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 نویسینقد زبانی قانون مدنی با تأکید بر فارسی

 
 لیلا آذرنیوار / خدابخش اسداللهّی

 چکیده

ی به هاصطلاحات فق های قانون ما برگرفته و متأثّر از فقه و زبان عربی است،با توجّه به اینکه کتاب
تـأثیر یـ  تحـت نهای فارسـی را ای است که کلمهامّا این نفوذ به اندازه ؛استقانون رایج شده  عربی در
ون مـدنی اند. اهمیتی کـه قـانهای فارسی نی  به کار بردهکه قواعد عربی را برای کلمهتا جایی قرار داده

کارگیری فارسـی و بـهدر تأمین امنیت و سلامت جامعه برعهده دارد، توجّه بـه مـتن و اصـوگ نشـار  
 وبخشد، شـیو  نشـار  می سازد؛ زیرا آنچه به یک متن اعتبار و انسجامواژگان فارسی را ضروری می

ای، هکتابخان پختشی نثر آن است. بنابراین در پژوهش حاضر با رو  توصیفی و کیفی، مبتنی بر مطالعۀ
و  ، بـه نقـدوق و زبان و ادبیات فارسیآموختشان، استادان رشتۀ حقهمچنین نظرهای دانشجویان، دانش
ابع حقوقی توجّه به اصلاح زبانی منکاربردی و است. هدف پژوهش، بررسی قانون مدنی پرداخته شده 

ارسـی و نظـران زبـان و ادب فجستن از صـاح اندرکاران در این حوزه با یاری و قانون از سوی دست
های عربـی ن واژهها قرار گرفته اینکه در بعضی از مادّهعربی است. نتیج از واژگان همچنین پیراستن آن

دارد، مکـان اشود تا جایی کـه رو پیشنهاد می است. از این در کنار هم باعث پیچیدگی متن قانون شده
 گردد.فاده های رایج در زبان فارسی استها از الفاظ و اصطلاحویژه قانوندر نشار  متون حقوقی به

 فرهنشستان زبان فارسی، عربی. ، قانون مدنی،حقوق: کلیدواژه
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 مقدّمه. 1

ها و هر شرایطی نقش اساسی در های مهمّی است که در تمام زمانقانون از موضوع

زندگی فردی و اجتماعی برعهده دارد. نظم، امنیت سیاسی و اجتماعی جامعـه در گـرو 

الطبـع و د انسـان را مـدنیتحقّق مفاهیم دقیق حقوقی اسـت. بـا توجّـه بـه اینکـه خداونـ

رو تنهایی بـرای انسـان دشـوار اسـت؛ از ایـن است، زندگی کـردن بـهاجتماعی آفریده 

باشد. روابط بـین افـراد در اجتمـاع همـواره بـر مقـررّات و نیازمند ارتباط با دیشران می

ت، نشرد. یکی از ایـن مقـرّراها به دید  احترام میقواعدی استوار است که جامعه به آن

 گیـرد، تحـت عنـوان حقـوقمـیاست و حقوقی که از این قـانون نشـئت « قانون مدنی»

 شود. میمدنی نامیده 

هـای حقوق مدنی، مجموعۀ قواعد و مقرّراتی است که برای تعیین حقوق و تکلیف

اسـت. ایـن ها از دگ یک جامعه متناس  با فرهنگ و عرف آن جامعه بیرون آمده انسان

شـود. البتـه گـاهی عـرف هـر مـیگـذار وضـعط مرجع خاصّی، یعنی قانونها توسقانون

هـا و باشـد. قـانونتواند در تعیین حقوق و تکالیف اشـخا  نقـش داشـته جامعه نی  می

شـد  دسـت بشـر اسـت، از خـارر اینکـه تدوینمقررّات موضوعۀ دولتی یا اجتماعی، به

هـا، ت متـون حقـوقی از قبیـا قـانونعی  و نقص مبرّا نیست. بنابراین با توجّـه بـه اهمیـ

ها و...، رعایت روشـنی، پختشـی، انسـجام ادبـی، سلاسـت و ها و آرای دادگاهنامهآیین

عبـارت دیشـر، یکـی از رود. بـهشـمارمیهـا بـه ناپذیر نثر آندقّت معنایی، ج ء جدایی

ی و های نوشتۀ علمی یا غیرعلمی، زبان سلیس و روان آن است. اگر متـون علمـویژگی

کنـد می تـر در شوند، خواننده مطل  را راحتتخصصّی به زبان ساده و روان نوشته 

رسـالت »منـد شـود؛ زیـرا هـا بهـرهدرسـتی از آنتوانـد بهو هنشام استناد به این منابع می

گیـرد و اصلی زبان، ایجاد ارتباط است. این ارتباط نیـ  بـا هـدف مشخصّـی شـکا مـی

د که منبع ارتباط یـا فرسـتنده بـه هـدف خـا ّ خـود از ارتبـاط شوزمانی مؤثّر واقع می

اجـرا درستی (. قانون نی  زمانی به225: 1396نژادیان، مازندرانی و زکی )صالحی« برسد

خواهد شد که از متنی فصـی  برخـوردار باشـد. پـس ازم اسـت در نشـار  و تـدوین 
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تعبیرهــایی کــه در هــای قــانون، نهایــت دقّــت صــورت گیــرد تــا اصــطلاحات و کتــاب

نشود و وافی به مقصود باشد؛ رود، از چارچوب خود خارج های علمی به کار مینوشته

هــای مهجــور و بیشانــه باعــث گمراهــی مخارــ  زیــرا اســتفاده از تعبیرهــا و اصــطلاح

 گردد.می

 . بیان مسئله1-1

ر از زبـان شویم که متـأثّمیهایی مواجه ها و واژهضمن مطالعۀ قانون مدنی با عبارت

اسـت از بـه کـار بـردن که در اصوگ نشارشی قـانون تأکیـد شـده  عربی است. در حالی

هـای قـانون رعایـت نشـده، وجه این اصا در کتابهای عربی پرهی  شود، به هیچ کلمه

کرد کـه های عربی که معادگ فارسی هم دارند، بااست. البته نباید فرامو بسامد کلمه

 دلیــا،برگرفتــه و متــأثّر از فقــه و زبــان عربــی اســت؛ بــه همــین هــای قــانون مــا کتــاب

ای اسـت کـه است. این نفـوذ بـه انـدازهاصطلاحات فقهی به عربی در قانون رایج شده 

هـای که قواعـد عربـی بـرای کلمـهتا جایی تأثیر قرار داده های فارسی را نی  تحتکلمه

لین»، «بازرسـین»ی ماننـد هـایاسـت. بـرای مثـاگ، عبـارتفارسی بـه کـار رفتـه  ، «محصـّ

شـود کـه میهای قانون دیده و نظایر آن فراوان در کتاب« اشتراط« »متساویاً»، «بالسویه»

هـا بسا باعث مبهم و نارسا بودن برخی از مـادّهگذاری کشور ما نیست، چهشایستۀ قانون

ی خطـر نـابودی است؛ زیرا هنشام هایی نی  شدهو برداشت نادرست از قانون و آشفتشی

بنـدوباری و آشـفتشی در کـاربرد قواعـد بـی»کنـد کـه و زواگ، زبان ملتّی را تهدید می

های آن بـر اثـر ها و اصطلاحیابد، لغتهای آن راه الخط و استعماگ واژهدستوری، رسم

توجهّ به نشاهداشت ضوابط دستوری از زبـان، بـه دسـت فراموشـی انشاری و عدم سها

  (.97: 1389)محسنی، « های زبان بیشانه جانشین لغات اصیا آن شوداژهشود و وسپرده 

درستی و استواری سخن، یعنی مطابقت آن با قواعـد خـط و »بنابه گفتۀ فرشیدورد، 

زبان و ادبیات رسمی، یعنی مطابقت با قواعد صرفی و نحـوی، آوایـی، املایـی و ادبـی 

ت با قواعـد زبـان و خـط و ادبیـات زبان و ادبیات رسمی و غلط مغایرت کلمه کلام اس

: 1387)فرشـیدورد، « گـرددمـی رسمی که سب  نامفهومی، پیچیدگی و دشـواری بیـان
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(. بنابراین رعایت زبان معیار حقوقی، همچنین تسـلّط بـر دسـتور زبـان فارسـی بـرای 35

ــه همــین منظــور  کــاهش ایرادهــای موجــود در قــانون مــدنی یــک ضــرورت اســت. ب

 تیابی به هدف پژوهش، محـور کـار خـود را بـه برشـمردن و نشـاننشارندگان برای دس

های عربی و قواعد عربی و آمیختشی آن با دستور زبـان فارسـی ها و عبارتدادن کلمه

ــانون مــدنی اختصــا  داده ــدین موجــود در ق ــا ب ــد ت ــه دســتان ــدرکاران و رریــق ب ان

ری زبـان فارسـی شود که رعایـت اصـوگ نشارشـی و دسـتوتدوینشران قانون یادآوری 

کردن الشـوی نشـار  صـحی ، باعـث مانـدگاری،  علاوه بر حفاظت از زبان و نهادینه

 تر شدن هرچه بیشتر این منابع خواهد شد.تأثیرگذاری و غنی

 های پژوهش. سؤال1-2
روز و مطابق با اصوگ نشارشی زبان های قانون تا چه حدّی بهشیو  نشارشی کتاب -

 معیار است؟

 شود؟بان عربی در این کتاب تا چه حد است و شاما چه مواردی میبسامد ز -

 پژوهش . پیشینة1-3

شناسـی، نقـد و قـانون، پژوهشـی در خصـو  آسـی هـای با وجود اهمیت کتـاب

نظـران معتقدنـد مـتن است؛ زیرا برخی از صاح های قانون انجام نشرفته بررسی کتاب

شورها معتبرتر است؛ امّا در مقابـا، برخـی دیشـر دیشر ک ایراد و از قانونقانون ما بدون 

هـای قـانون، محصـوگ دسـت بشـر اسـت؛ بنـابراین مـتن آن اند کـه کتـاببر این عقیده

نقص نیست و ضروری است پس از تصوی  قانون، این ایرادهـا شناسـایی و اصـلاح بی

 ؛اسـت های قضایی نوشته شدههایی دربار  آموز  فنّ نشار  آرا و ایحهشود. کتاب

از محمّدرضـا خسـروی  نقـد نشـار  آرای قضـاییو آیـین نشـار  حقـوقی از جمله 

(. همچنـین 1388راد )از محمّـد صـالحی آیین نشار  آرای قضایی( و 1388و  1383)

های عمومی ج ایـی نقد و بررسی نشارشی، ویرایشی و دستوری آرای دادگاه»در مقالۀ 

( 1392نوشتۀ بسا  و همکاران )« هار بر آنها و عواما اثرگذامشهد و شناسایی ضعف
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هـای نشارشـی، ویرایشـی و عوامـا مـؤثّر بـر پیـدایش ایـن خطاهـا در آرای به اشـکاگ

 است.های عمومی پرداخته شده دادگاه

 

 . مبانی نظری2

 . قانون مدنی2-1

ــوّ ــدنی مص ــانون م ــن،  6ب ق ــفند و  27و  21بهم ــروردین  20و  19، 17اس  1314ف

ین شاخۀ حقوق خصوصی است که بـه بررسـی و تنظـیم روابـط افـراد و ترمهم ،شمسی

، پردازد. ایـن قـانونها مینظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آنصرف ،جامعه با یکدیشر

 کرد:های زیر تقسیمتوان به بخشمادّ  قانونی است. مسائا آن را می 1335شاما 

 . ارث4هـای مـدنی؛ مسـئولیت. قراردادهـا و 3. مالکیـت؛ 2. اشخا  و خـانواده؛ 1

 (.90-88: 1390)کاتوزیان، 

در  955تـا  1اسـت: مـادّ  گذاری به تصوی  رسـیده قانون مدنی در سه دور  قانون

در  1206تـا  956، مـادّ  1307گذاری بـه تـاریخ هجـدهم اردیبهشـت دور  ششم قانون

ذاری از تصـوی  گـدر دور  دهـم قـانون 1335تا  1207گذاری و ماد  دور  نهم قانون

 (.13: 1399)قانون مدنی،  ه استمجلس شورای ملّی گذشت

 . فرهنگستان و دستور خطّ فارسی2-2

اسلامی ایـران های دولتی جمهوری فارسی، یکی از سازمانفرهنشستان زبان و ادب 

ای کـه برحسـ  اساسـنامۀ خـود در حفـت قـوّت و اصـالت زبـان است. به حکم وظیفه

فارسی و ها، رواج زبان و ادب ی مهذّب و رسا برای بیان اندیشههافارسی، پروردن زبان

هـای تأسـیس، پاسداری از زبـان و خـطّ فارسـی برعهـده دارد، از همـان نخسـتین سـاگ

فارسی و بازنشری، تنظـیم، تـدوین و درصدد گردآوری مجموعه قواعد و ضوابط خطّ 

ومـرج آشـفتشی و هرج ها برآمد. فرهنشستان سعی دارد برای جلوگیری ازتصوی  آن

خارر مجموعـۀ  همین پذیرسازد. بهخطّ فارسی، تا سرحدّ امکان آن را قانونمند و قاعده

 (.4-2: 1394)فرهنشستان زبان و ادب فارسی،  ه استآوردرا فراهم دستور خطّ فارسی
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به موج  اصا پان دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران، خـطّ فارسـی، خـطّ 

های درسی باید به این خـط کلیّۀ اسناد رسمی، مکاتبات و کتابرسمی کشور ماست و 

باشـد رور ربیعی چنین خطّی باید قواعد و ضوابطی معلوم و مدوّن داشته شود. بهنوشته 

(. ایـن 1دارنـد )همـان: کننـد و محفـوظ  ها هویت خط را تثبیتتا همشان با رعایت آن

شناسـان، بلکـه بـرای عمـوم فارسی و زبـانت تنها برای متخصّصان زبان و ادبیادستور نه

کـارایی دارد.  ،فارسی آشنایی دارنـدکردگان و مخاربانی که با زبان باسوادان، تحصیا

عبارت است از: ارناب و تکرار  ،شود که مطابق دستور خطّ فارسی باید رعایت اصولی

عربی کـه  هایفعا، ررز نشار  هم ه، تنوین و قواعد آن، ررز نشار  بعضی ترکی 

 های فارسی به شیو  عربی.جای جدانویسی پیوسته است و پرهی  از جمع بستن واژهبه

 . زبان علمی2-3

علمـی، زبـانی شـفّاف بـا تعبیرهـای مسـتقیم و دارای سـاخت منطقـی، نظــم و زبـان 

آراستشی است. در این زبان، لفت در معنای حقیقی یـا آن معنـای مجـازی و کنـایی بـه 

علمی از مترادفات برای بیان مفهوم واحد استفاده  مشهور است. در زبان رود کهکار می

کنـیم، ها و تعبیرها درنـگآنکه بر سر کلمهعلمی باید ما را مستقیم و بی  شود. زباننمی

شوند و در حکم جـام ها حجاب معانی نمیسازد. در این مورد، کلمهبه مدلوگ رهنمون 

گیلانـی، شوند )سـمیعی میوضوح دیده ها بهاز ورای آنشیشۀ شفّافی هستند که معانی 

1382 :47.) 

 . زبان معیار 2-4
فارسی، زبان رسمی و فرهنشی ماست. این زبان حاما فرهنگ دیرینه و عمیـق زبان 

هـای ، عارفـه و تـراو های متمادی برای بیان اندیشـهایرانی و اسلامی است و ری قرن

 صورت نثر و نظم بـه کـار رفتـهسرایان ایرانی بهسخن ذوقی گویندگان و نویسندگان و

هـای گونـاگون در گـذر تـاریخ و نفـوذ عناصـر بیشانـه، است. این زبان با وجود تحوّگ

اسـت. کاربردهـای گونـاگون همچنان اصالت و پیوستشی تاریخی خود را حفت کرده 

کـه حـاکی از باشـد هـای آوایـی و قاموسـی میهـایی در حـوزهدهند  تفاوتآن، نشان
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های زبانی ای و بازتاب مرات  فرهنشی و اجتماعی است. این گونههای تنوّع لهجهجلوه

کـرده زبانـان تحصـیادارند و در میان همۀ فارسـیملّی و فراگیر اختصا   که به قلمرو

(. زبـان معیـار، زبـانی 51همـان:  شـود )ر :مـی نامیـده« زبـان معیـار»مشتر  اسـت، 

تـر تابد و باید به زبان جاری و متـداوگ ن دیـکعناصر مغایر را برنمیگویاست و ورود 

بـرداری از زبـان باشد. برای مثاگ، ورود عناصر زبانی مترو  و منسوخ یا مجهور، گرته

گرایـی متکلفّانـه گـاهی کند. عـلاوه بـر ایـن، عربـیبیشانه و... زبان را از معیار دور می

هـای مهجـور عربـی، زبـان را از معیـار دور طلاحاستفاد  بیش از حـد یـا تعبیرهـا و اصـ

 (.55-51: 1382گیلانی، کند )ر : سمیعی می

 . عربی در فارسی 2-5
های خـانواد  هنـد و اروپـایی اسـت کـه پیوسـته در رـوگ زبان فارسی یکی از زبان

است. در قرن سوم هجری با غلبۀ اعراب هایی شده تاریخ دستخو  دگرگونی و تحوّگ

های محلّی ایـران برجـای مانـد. اند  آثاری از آن در لهجهان عربی، اند و رواج زب

های ایرانی بیشتر از دو جهت صورت گرفتـه های عربی در لهجهنفوذ لغت ،در این میان

ایرانی به نظـر  ۀتر از یک کلمۀ کهناست: نخست در مواردی که یک کلمۀ عربی، ساده

شـد. عماگ آن مایۀ گشایشی در زبان فارسی مـیای بود که استهای سادهآمد یا کلمهمی

شد و اسـتعماگ آن هـم نمیدوم در مواردی که در قباگ یک کلمۀ عربی، معادلی یافت 

، عقـد، های دینی مثا صـلوها و اصطلاحرسید. در ج ء نوع دوم، کلمهازم به نظر می

هـای علمـی هـای سیاسـی و دیـوانی و اصـطلاحای از اصطلاحرلاق، صوم، حج و پاره

و در زبـان فارسـی  شـدهها از ریشۀ ایرانی گرفته قرار دارد و گاه بعضی از این اصطلاح

(. گاهی اوقات نفوذ زبان عربـی در زبـان فارسـی 1/120: 1382است )صفا، رواج یافته 

توجهّی برخـی نویسـندگان دلیا بیباعث غنای واژگان فارسی شده است وگاهی نی  به

هـای فارسـی بـه کـار رفتـه کـه بـر های خا ّ عربی با واژهبعضی نشانهیا کاربرد عوام، 

(؛ بـرای 128: 1386زاده، است )غلامحسـینتولید واژگان زبان فارسی تأثیر منفی نهاده 

شـوند یـا جمـع بسـتن مـیهای عربـی جمـع بسـته های فارسی که با علامتنمونه، کلمه
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ر عربـی )های فارسی بـا وزنواژه ( یـا 202: 1387ر. : ذوالفقـاری، هـای جمـع مکسـّ

یا کاربرد صـفت « الفرمایشحس  »های فارسی مثا عربی بر سر کلمه« الـ»کارگیری به

تـأثیر قـرار دهند  تحـت که نشان« قیمت عادله»های فارسی، مانند مؤنّث برای موصوف

 تحـوّگگرفتن زبان فارسی از قواعد عربی است. این اثرپذیری در گذر زمان و همراه با 

اکنون نیـ  در زبـان فارسـی عامّـه، معیـار و است و هم های بشری ادامه داشتهو پیشرفت

  (.7-6: 1361های مختلف علمی آن، به تناس  خود وجود دارد )ر : نجفی، گونه

 های آن در نگارش قانون. زبان حقوقی و ویژگی2-6
ای حقـوقی، آرای وحـدت هـها، دکتـریننامهحقوقی اعم از قانون، آیین زبان متون

های قضایی هستند، زبـان علمـی و فنّـی اسـت. در رویهّ و... که مستند بسیاری از تصمیم

های زبانی و شیو  ارائۀ مطالـ  های معیار است که سنّتحقیقت این زبان، یکی از زبان

هـا، یکـی صـراحت الفـاظ در گونه زبـانمخصو  به خود را دارد. از خصوصیات این

هـایی بـا بـار های عارفی یـا حـدّاقا کلمـهکاربرد کلمهمعانی و دیشری، عدم دالت بر

ای است که ناگ یر فهـم آن های دقیق و اغل  کلیشهعارفی سنشین، تعبیرها و اصطلاح

 (. 35: 1374شود )ر : حبیبی، برای مردم دشوار می

در ایـن تـرین کـار اوسـت؛ امّـا شـک فنّـیگـذار و بـدون نویسـی، هنـر قانونقانون

بلکـه دارای قیدوبنـدهایی اسـت کـه تـاریخ،  ؛گذار آزاد و رهـا نیسـتایی، قانونهنرنم

اسـت و های قانونی بـرایش سـاخته و پرداختـه ها و اصطلاحفرهنگ، عرف، زبان قانون

باید همواره از دو امر در حدّ اعلای کلمه برخوردار باشد: وقوف بـر سـاختار دسـتوری 

ها آنچه به حقوق و فـنّ قضـا د زبان که در میان این اصطلاحهای موجوزبان و اصطلاح

شود، اهمیتی مضاعف دارد. قانون باید روشـن و صـری  باشـد؛ زیـرا ایـن از می مربوط

اسـت؛  های قانون بوده، همواره از سوی اها فـن بـر آن تأکیـد شـدهترین صفتبدیهی

عـد دسـتوری و نشارشـی بنابراین دستیابی به یـک قـانون مطلـوب در سـایۀ رعایـت قوا

هـای اصـولی کـه در نشـار  مـادّه (.257-252: 1372)ر : هاشمی،  شودمیحاصا 

ــد رعایــت  ــانون بای ــارت  ،شــوندق ــ  از عب ــه، پرهی اســت از: حفــت ارکــان اصــلی جمل
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الخـطّ واحـد و پرهیـ  های مبهم و دوپهلو، رعایت رسمگویی، پرهی  از ذکر کلمهزیاده

 (.20: 1394ه، زادنویسی )بیگاز عربی

 

 . بحث3

 . سیر تحولّ نثر فارسی3-1

، نثـر فارسـی را از لحـاظ سـبک و زمـان شناسیسبک الشعرای بهار در کتابملک

هـای عربـی کـه لغـت است: نثر سامانی: نثـری سـادهنشار  به شش دوره تقسیم کرده 

ی و نثـر دور  غ نـوی و سـلجوقی اوگ، دوران نفـوذ عربـی در فارسـ ؛بسیار کمـی دارد

نثر فنّی در دور  سلجوقی دوم و خوارزمشـاهیان، دوران  ؛های عربیکاربرد فراوان واژه

دور  نثـر مصـنوع، دوران رواج  ؛های صنایع بدیع در نثرع و تکلّفتوجهّ به موازنه، سج

دور  بازگشـت  و های علمیهای دشوار عربی و اصطلاحها و اصطلاحنثر مشکا، لغت

 شود.میتا امروز را شاما  1300که از ساگ نویسی ادبی، دور  ساده

دهد از قرن پـنجم بـه بعـد در شـیو  نثـر فارسـی تغییرهـایی میبندی باا نشان تقسیم

هـیچ قیدوبنـدی معمـوگ های عربی بـدون ها و ترکی گردید. به کار بردن لغتحاصا 

ای عربـی و هـششم به اوج خود رسید. در دور  صفوی نی  ترکیـ  شد تا اینکه در قرن

رفـت. در هـای ظریـف بـه کـار مـیجای ترکیبات لطیف و اصطلاحهای خام بهعبارت

هـای عربـی کاهشـی چشـمشیر یافـت. الفـاظ ناآشـنا و واژه ،نهایت، در دور  مشـروره

شد و نثر ساده و روان مـورد توجّـه  وار مترو های عربیپردازیخشک عربی و جمله

 (.3و  2: ج 1349قرار گرفت )ر : بهار، 

رسـد سـبک شد، به نظر مـیبا توجهّ به تاریخچۀ قانون مدنی که در باا به آن اشاره 

نویسـی بهار، مربوط بـه دور  سـاده شناسیسبکبندی نشارشی قانون مدنی مطابق دسته

امّا با بررسی ساختار و الفاظ نثر قـانون  گیرد؛تا امروز را دربر می 1300باشد که از ساگ 

وار زیـاد هـای عربـیپـردازیهـا و جملـهشود که شمار واژهمیه برداشت گونمدنی این

جای فعا سـاده، ناهمـاهنشی میـان های وصفی و آوردن صفت مفعولی بهاست. عبارت
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فاعا و فعا و خطاهای دسـتوری، ارنـاب و... بسـامد فراوانـی دارد. اگـر اغـراق نباشـد 

 مقایسه است. باگفت نثر قانون مدنی با نثر قرن هفتم قاتوانمی

 نویسی. فارسی3-2

تـاب علمـی هسـتند و هـای قـانون، کنظـران حقـوقی معتقدنـد کتـاببرخی صاح 

های عربی( برای بیـان دقیـق مفـاهیم ضـروت ها و ترکی آن )واژههای خا  اصطلاح

ای است کـه ها آسان نیست؛ امّا نفوذ زبان عربی به اندازهپوشی از این واژهدارد و چشم

کـه قواعـد عربـی را بـرای تـا جـاییاسـت  تأثیر قرار داده های فارسی را نی  تحتکلمه

ها منابعی هسـتند کـه کرد که این کتاب اند. نباید فرامو های فارسی به کار بردهکلمه

کنیم حتّی اگر بخواهیم مطالبی بیان  ؛ها تنها متخصّصان و اربابِ فن نیستندمخاربان آن»

های تخصصّی یا اختیار شـیو  کند، از کاربرد اصطلاحمی ربط پیدا میای علکه با رشته

(. در 183: 1382، گیلانـی )سـمیعی« توان معـاف مانـدخا ّ متداوگ در زبان علمی می

هایی مثا توان از تعبیرهای قالبی پرهی  کرد و با اختیار راهآسانی میها بهگونه نوشتهاین

تـر بیـان نمـود و فهـم و الفـاظ، مطلـ  را راحـت نویسی بعضـی از ایـنحذف و فارسی

 برای مثاگ:  ؛ساخت ترگیرایی آن را آسان

با هم باشند، عـم یـا  ابی یا ابوینی اعمامو  اعمام امّیکه : در صورتی932مادّ  

ثلث ترکه و این  ،گیرد و اگر متعدّد باشندّمیعمۀ امی اگر تنها باشد، سدس ترکه تعلّق 

رسـد کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یـا ابـی مـیمی بالسویه تقسیمثلث را مابین خود 

 برد. که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می

های عربی، باعث ایجاد مشکا در فهم آن شده کارگیری مکرّر کلمهدر این مادّه به

ر است اعمام جمع عمّ، برادر پد»های عربی هستند. است. اعمام، امی و ابوینی همه واژه

: 1377)دهخدا، « اند هرکس که پدر او با پدر تو از یک صل  یا یک بطن باشدو گفته

(. ابـوینی 1/405 )همـان:« ( یا کلمۀ اَبَوین، تثنیۀ اب، ابوان، والدین پـدر و مـادر2/2965

منسوب به ابوین، تثتیۀ اب، والـدینی، پـدر و مـادری، تنـی. اخـو  ابـوینی، بـرادر پـدر »

(. تنها افرادی که به زبان عربی آشنایی دارند، قادر به در  معنـی 973 )همان،« مادری
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 هـا کمـکهای دیشر برای فهم درست مادّهها هستند و بقیه مجبورند از کتاباین کلمه

شود، حتّـی فـردی کـه های فارسی استفاده ها از کلمهجای این کلمهبشیرند. پس اگر به

تواند به کتـاب قـانون راحتی میمشکا حقوقی، به سواد حقوقی ندارد، هنشام مواجهه با

 کند. مراجعه و مشکا خود را حا

کـه امکـان قانون تا جـاییهای مطابق دستور خطّ فرهنشستان باید در نشار  کتاب

شــود و از  هــا، قواعــد دســتوری و نشارشــی فارســی اســتفادهدارد، از الفــاظ، اصــطلاح

با فرهنشستان زبان فارسی خودداری گـردد؛ یعنـی های بیشانه و مغایر کارگیری کلمهبه

هـای شـود، از واژههای سنشین عربی که باعـث تعقیـد و ابهـام مـیجای واژهتوان بهمی

: اگـر کسـی مـاگ 316کـرد. بـرای نمونـه، مـادّ   تر و معادگ فارسـی آن اسـتفادهراحت

کنـد، آن شـخص نیـ  مثـا غاصـ  سـابق ضـامن اسـت،  مغضوب را از غاص  غص 

 غاص  اولی جاها باشد. غاصبیت اگرچه به

کننـده، زورگـو، کسـی کـه مـاگ دیشـری را بـرخلاف میـا و غاص  یعنی غص »

 (. 11/16550)همان: « کندرضای او تصرّف

شـود، نسـبت بـه : اگر وقف بر موجود و معدوم معـاً واقـع 70در مادّ  « معاً»یا کلمۀ 

 ت.سهم موجود صحی  و نسبت به سهم معدود بارا اس

جای کلمـۀ عربـی از معـادگ فارسـی آن پس بهتر است به ؛است« با هم»معنی معاً به

 شود. استفاده 

: هرگاه در حاگ معامله مبیع از حیث مقـدار معـینّ بـوده و در وقـت تسـلیم 384مادّ  

کنـد یـا قیمـت موجـود را بـا کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ

از مقـدار معـینّ  زیـاده نماید و اگـر مبیـع از ثمن به نسبت موجود قبوگ ای تأدیۀ حصهّ

شده( بیش از مقدار معـینّ اگر مبیع )کاای خرید و فرو  ،ماگ بایع است زیادهباشد، 

 باشد.

بیشـتر و افـ ون و بـیش، اف ونـی، مقابـا »معنی بـه« زیـاده »واژ  عربی دیشر، کلمۀ 

پـنجم هجـری، عربـی در ادبیـات مـا در قـرن هرچند  ؛( است2/13053)همان: « نقصان



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20
 

هی
دالل

 اس
ش

بخ
دا
خ

 
ن 
ارا
مک

و ه
- 

ز 
ایی
ـ پ
م 
ده
یز
 س
ل
سا

14
01

ت
یس
ة ب
ار
شم
ـ 

هم
ون

 

راعـت  زیادهرسوگ فرسـتاد، »مانند  ؛رفتبود و در متون ما به کار میرواج پیدا کرده 

(. در زبان امروزی استفاده از زبان عربی در فارسـی 114: 1381)بیهقی، « و بندگی نمود

انون مـدنی ایـن اصـا باشد، مناس  نیست؛ امّا در قکه معادلی در فارسی داشته تا جایی

 است و استفاده از زبان عربی بسامد باایی دارد.  رعایت نشده

را نسبت به منـافع عـین ابراءکنـد، حـقّ رجـوع بـه  غاصبین:... اگر یکی از 322مادّ  

 نخواهد داشت.  احقین

معنی رسـنده، واصـا، پیوندشـونده متّصـا، آینـده، بعـدی. احقین جمـع احـق بـه

یافتـه، ولـی شـکا احقـین در حالـت در زبـان فارسـی رواج « حـقا»درست است که 

 )نصبی و جری( با زبان ما نامأنوس است.

در « به نحوی از انحـاء»صورت عبارت تنهایی و چه بهای که بارها چه بهکلمه انحاء

)دهخـدا، « هـاها، رو ها و سویمعنی راهجمع نحو به»شود. انحاء می قانون مدنی دیده

3:1377/3482.) 

تـوان بـه که جمع زمان و مکـان اسـت و مـی 426در مادّ   امکنهو  ازمنه هایواژه

هـا. هـا و قسـمتمعنی بهره، جمع حصه، بهحصصها به کار برد. ها و مکانشکا زمان

شـود )ر : کیـانو ،  استفاده« برابر»جای آن از کلمۀ فارسی که بهتر است به بالسویه

بــی، ســفائن و ســفون و ســفین و ســفن، جمــع الســفینه اســم عر ســیای (. 382: 1381

ــه ،(502: 1374)المنجــد،  ــا، ســفینهمعنی کشــتیب ــین، ه ــا، ناوهــا )مع (. 1/863: 1381ه

« تـر اسـتجـای آن مناسـ بها به، بهره152ربق بخشنامۀ فرهنشستان،  »المثا: اُجرت

« یـن»بـا  : واژ  بازرس فارسی است و جمـع بسـتن آنبازرسی  (.35: 1381)کیانو ، 

جای آن بایـد بازرسـان بـه کـار علامت جمع عربی در حالت نص  و جر غلط است. به

جای اسـتفاده از توانـد بـهکـه نویسـنده مـی« شایسته برای دیشری»: للغیر مستحقبرد. 

 کند. ترکی  عربی از معادگ فارسی آن استفاده 
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کارگیری آن در و بـه دادن می ان نفـوذ زبـان عربـینشان  ،هاهدف از بیان این کلمه

 های قانون ماست. کتاب

بـرای مثـاگ،  ؛شـودمـیگاهی اوقات کلمۀ فارسی نی  در قالـ  قواعـد عربـی دیـده 

 ؛انـدهای فارسی جدید ساخته، واژههای حرفی و اشتقاقی عربیهای فارسی با نشانهواژه

 (.368: 1384مانند شرط، اشتراط و حیثیات و... )ر : نجفی، 

: شرط نتیجه در صورتی که حصوگ آن نتیجـۀ موقـوف بـه سـب  خاصـی 236مادّ  

 شود.می حاصا اشتراطنباشد، آن نتیجه به نفس 

است. اسم مصدر عربی است که دیشر استفاده آن در فارسی منسوخ شده  اشتراط

 کار برد.  را به« قید»یا « پیمان بستن»و « کردن شرط»جای آن بهتر است به

 نون مدنی . عربی در قا3-3

های مختلف و حتیّ در یک عصـر ها در متون گوناگون در دورهشیو  نوشتن کلمه»

)صـادقی و زنـدی « اند، تفاوت چشـمشیر دارنـدشدهکه به دست کاتبان متفاوت نوشته 

دلیا پیوسـتشی علم حقوق نی  شیو  نشارشی خا ّ خود را دارد و بـه (.5: 1394مقدم، 

اسـت تـا آنجـا کـه قواعد و واژگان عربی قرارگرفتـه تأثیر حت با منابع اسلامی، بیشتر ت

های جعلی کـه در آغاز تأسیس دادگستری در ایران، ناگهان مقدار کثیری از اصطلاح»

ولـی دیـری نپاییـد کـه  ؛وارد فارسـی شـد ،بود از روی قواعد صرف عربی ساخته شده

« ترمـه، متهّمـین م بـورتینخوشبختانه از رواج افتاد؛ مانند نسوان محترمـات، خـاتون مح

های حقـوقی ها و قواعد عربی همچنان در کتاب(؛ امّا امروزه برخی از ترکی 7)همان: 

هـا نظـران حقـوقی گـرایش زیـادی در اسـتفاده از ایـن واژهرود و صاح ما به کار می

هـای حقـوقی، ایـن اصـوگ در گفتـار و نشـار  آرای دارند که به تقلیـد از ایـن قـانون

هـایی شود. برای نمونـه، کـاربرد فـراوان واژهمیضابطان آن نی  به کار گرفته  حقوقی و

مثا یوم، زوجه، نظامت، مقصریت و غیره کـه الشـوبرداری از واژگـان عربـی بـوده، از 

 نظر فرهنشستان اشتباه است.
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باید توجهّ داشت که پایۀ زبان بر نحو است و تغییـر در نحـو باعـث ایجـاد تغییـر در 

رو انتقاگ قواعد آوایی، صرفی و نحـوی قـدیم و پیـروی از  شود. از اینبان میشالود  ز

کلّی مـردود اسـت های زبان نی  بهقواعد زبان عربی در سبک معیار، بلکه در سایر گونه

آمیختشی بیش از حدّ زبان فارسـی بـا عربـی در متـون (. 18-16: 1361صادقی،  )ر :

اسـت. نـایی در خـط و زبـان ایـن منـابع شـده حقوقی، باعث دگرگونی سـاختاری و مع

های زبانی دو یـا چندگانـه نیـ  موجـ  غلـط نشارشـی زیـادی در آشکار شدن صورت

ولی متخصّصـان حقـوق بـر ایـن باورنـد کـه  ؛است های حقوقی گردیدهنوشته و کتاب

پوشی از آن آسان نیست، همچنـان کـه در علـوم دیشـر ماننـد پ شـکی، فلسـفه و چشم

گان و الفاظی خا  سروکار دارند. در حقوق نی  الفـاظ و اصـطلاحاتی معماری، با واژ

ها، مفاهیم و قواعد خـا ّ حقـوقی امّا اب ار انتقاگ اندیشه ،ایوجود دارد، هرچند کلیشه

 (.35-33: 1374است )ر : حبیبی، 

های فارسی به شـیو  زبـان عربـی در مطابق اصوگ نشار  زبان فارسی، کاربرد واژه

 بررسـی ،ها که در قانون مدنی بسامد باایی دارنـداست )برخی از آننوع موارد زیر مم

 شوند(: می

 . تنوی 3-3-1

شـود. استفاده از واژگان و علایم زبان دیشر در هر زبانی موج  آشفتشی زبان مـی

(، یک قاعده در زبان عربی اسـت کـه بـه تبعیـت از ــًـٍـٌبرای نمونه، استفاده از تنوین )

 هـای زبـان فارسـی دیـدهاست و به فروانی در نوشتهر زبان فارسی راه یافته زبان عربی د

 کنند. می استفاده« قطعاً»از « رور قطعبه»جای شود. برای مثاگ، بهمی

هـای حقـوقی، واژ  های مدنی، مجازات، اساسی، تجـارت و دیشـر کتـابدر قانون

هـایی کـه بـدون تنـوین آن بـر حتّـی در نشـار  کلمـه ؛شودمی دار فراوان دیدهتنوین

دار ترجی  دارد، از تنوین استفاده شده است. بنابراین درست و بهتر آن است کـه تنوین

تن، واژ  برابر یا مترادف فارسی را به کـار بـرد و از در حدّ توان برای شیوایی و روانی م
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کـه واژ  عربـی در زبـان  مشـر زمـانی ؛کاربرد قواعد عربی در نوشتار فارسی پرهی کرد

 باشد. یا معادگ فارسی نداشته  فارسی جا افتاده

شده از عربی که در فارسـی رایـج اسـت، های گرفتهها و واژهتنوین فقط در ترکی 

هایی مانند زبانـاً و پذیرند. واژهروی تنوین نمیهای فارسی به هیچ رود و واژهمیبه کار 

هـا بـا تنـوین اند و ترکی  آنجاناً نادرست هستند؛ چون زبان و جان هر دو واژ  فارسی

گفـت: زبـانی، جـانی و  تـوانجای زباناً، جاناً و شـفاهاً مـیقیدساز عربی جای  نیست. به

 شفاهی.

پذیرند، ازم اسـت در زبـان اقا و اکثر غیرمنصرف بوده، تنوین نمیدر عربی چون 

کنـیم. همچنـین کم، اغل  یا بیشـتر اسـتفاده فارسی به جای اقلاً و اکثراً از ااقا، دست

هـا را های مناسـ  آندار عربی پرهی  کنیم و معادگهای تنوینبهتر است از کاربرد واژه

 (.130: 1387عجالتاً )ر : نجفی،  جایبه کار ببریم؛ مانند اکنون به

کنـد کـه  توانـد شـرط: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واه  می801مادّ  

 به جا آورد.  مجاناًمته  مالی را به او هبه کند یا عما مشروعی را 

 شود.صورت مجانی نوشته بهتر است مجاناً به

اثباتاً . شرط فعا 3ط نتیجه؛ . شر2. شرط صفن؛ 1: شرط بر سه قسم است: 234مادّ  

 . یا نفیاً

رسد نویسنده به پیروی از هایی مانند وایتاً یا وکالتاً یا اثباتاً و نفیاً به نظر میدر کلمه

اسـت. در جـدوگ زیـر، ها را معطوف و هماهنگ با هم به کـار بـرده قواعد عربی کلمه

 صـورت فارسـی آوردهبه داری ذکر شده که بهتر است بـدون تنـوین وهای تنوینکلمه

 شود.

 کلمۀ پیشنهادی مطابق کلمه مادّه

 فرهنشستان

 تبعی تبعاً 45

 صراحتبه صراحتاً 56
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 با هم معاً 70

 رور جمعیبه مجتمعاً 854و  77

 عینی و انتفاعی عیناً و انتفاعاً 96

  فوقاً 166

 مثبت یا منفی اثباتاً یا نفیاً 234

 وایتی وکالتی وایتاً یا وکالتاً 255

 عینی، مثلی، قیمی عیناً، مثلاً، قیمتاً 262

  منجّ اً 549

 از روی عادت عادتاً   1269و  593 

 رور صحی به صحیحاً 599

 رور مفروزبه مفروزاً 602

 مجانی مجاناً 826

 رور مساوی به متساویاً 1201

 عمدی عامداً 

 مصدرساز« یت» .2-3-3

رود؛ ساختن مصدر جعلی از اسم، صفت یا ضمیر بـه کـار مـیدر عربی برای « یت»

های فارسی به کار برود. بر همـین اسـاس، نباید با واژه مانند هویت و انسانیت. این نشانه

های عربـی (. ضمناً بهتر است واژه105 :1383دار، دوییت وآشناییت غلط است )رریقه

ی کنـیم؛ ماننـد جامعیـت: جـامع بـودن، را در فارسی معیار برابرساز« یت»ساخته شده با 

: اگر ظاهر شود که مبیع اصلاً مالیت 434ممنوعیت: ممنوع بودن یا کلمۀ مالیت در مادّ  

باشد... . مالیـت مصـدر جعلـی از مـاگ، مـاگ بـودن، دارای ارز  مـالی  و قیمت نداشته

 است. 

 اقسام جمع در عربی .3-3-3
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سالم نی  بر دو قسـم اسـت: جمـع مـذکّر عجمع بر دو قسم است: سالم و مکسّر. جم

جمـع مـذکّر سـالم جمـع کلمـات مـذکّر بـوده، علامـت آن »سالم. سالم و جمع مؤنّث 

 است؛ مانند مادیّون، متقدّمین.« ون»ماقبا مکسور و « ین»پسوند 

هـای عربـی های فارسی به کار برود. ضمناً بهتر اسـت واژهنباید با واژه« ون»و « ین»

 بیایند؛ مانند حاضران و سارقان.« ان»شوند، با میجمع بسته « ین»سی که با رایج در فار

اسامی جاندارانِ صـاح  شـعور را »در چند قرن اخیر در فارسی رسم بر این بود که 

جمـع ببندنـد؛ ماننـد معلمـین، مسـافرین، « ون»و « یـن»ها عربـی باشـد، بـه اگر اصا آن

است که اگر اسم در حالت نصبی و جرّی باشد، اقتصادیون و غیره. در عربی قاعده این 

شـود؛ امّـا در فارسـی چـون چنـین جمع بسـته « ون»و اگر حالت رفعی باشد، به « ین»به 

ها را در همه حاگ بـه تر است که همۀ این نوع کلمهای نیست، بهتر و حتّی درستقاعده

 (.139 :1387)نجفی، « تصادیانببندیم: معلّمان، مسافران، اق جمع«( ها»)یا احیاناً با « ان»

های عربـی شده که ج ء جمع جمع بسته« ین»در حالت نصبی و جری با « محصّلین»

 شود. در فارسی است و بهتر است محصّلان نوشته

« ات»هایی کـه بـا باشد. اسم« ات»جمع مؤنث سالم آن است که در آخر آن پسوند 

هـای های مذکّر. اسمای مؤنّث و دیشر اسمهاند: یکی اسمشوند، دو دستهمی جمع بسته

 مؤنث مانند دفعه: دفعات، مقدّمه: مقدمّات.

اند. با اینکه های متعدّد جمع عربی با بسامدهای متفاوت وارد زبان فارسی شدهصیغه

بود، امـروز از بـه کـار بـردن های مذکّر سالم عربی در فارسی رواج یافته در قدیم جمع

 (. 82-81: 1358شود )ر : فرشیدورد، می دداریها خوگونه جمعاین

جای خـلاف قاعـده. بـه« ات»برای نمونه، سفار  فارسی است و جمع بستن آن بـا 

: 1387کـرد )ر : نجفـی،  اسـتفاده« ان»و « هـا»های جمع فارسیآن بهتر است از نشانه

230.) 
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ت؛ بنـابراین در زبان عربی نادرست اس« ات»های سه حرفی عربی با جمع بستن واژه

در فارســی صــحی  نیســت؛ ماننــد اثــرات و خطــرات « ات»هــا بــا جمــع بســتن ایــن واژه

 (.128: 1386زاده، )غلامحسین

بـین  ،ربع یا ثمن ترکه که تعلّق به زوجه دارد زوجاتدر صورت تعدّد  -942مادّ  

 شود. همۀ آنان بالسویه تقسیم می

 شود. هجمع بست« ها»با « ات»جای به بهتر است زوجات

 مالک است... . تضرّرات: در موارد ذیا منتفع ضامن 52مادّ  

نویسـی سوی فارسـیاز رهنمودهای بنیادی در نشار  و ویرایش امروز، بردن نثر به

هـای عربـی بـه و دور کردن آن از عربی است. یکی از اج ای این رهنمود، تبدیا جمع

هـای فارسـی در مقایسـه بـا جمـعهای عربـی فارسی است. نکتۀ مثبت اینکه اغل  جمع

هـای منفـی آن اشـتباه در نقـش تری دارند؛ امّا جنبـهویژه در زبان نوشتار، تلفّت آسانبه

هـای نحـوی تـا نحوی است. بنابراین اگر الشوی جمع فارسی را به کار ببریم، از اشـتباه

 (. 177-175: 1386جو، کرد )ر : صل حدودی جلوگیری خواهیم

است که ربق قاعـد  عربـی بـا « هاضررها و خسارت»معنی به 52  در مادّ تضرّرات

: اگـر مسـتأجر عـین مسـتأجره را بـیش از 501اسـت یـا در مـادّ  :جمع بسته شـده « ات»

دارد و مؤجر هم تخلیۀ ید او را نخواهد، مـؤجر  های م بوره در تصرّف خود نشاهمدت

تصرّف مستحق اجرت مقـرّر  حاصله برای بقیۀ مدّت و نسبت زمان مراضاتبه موج  

 بین ررفین خواهد بود. 

ی، »شـود مـی اسـت و گفتـه« ر ض ا»درست نیست. ریشـۀ آن  مراضاتکلمۀ  رَضـِ

)المنجـد، « عنـهُ و علیـهِ ضـد سـخط  رُضاً، رِضاً، رُضی، رِضیً، رُضواناً، رِضواناً، مَرضـا

ضـایت همـدیشر معنی ربـه مراضـات شود که می(. با این توضی  مشخصّ 265: 1374

در  حیثیـات کرد. کلمـۀ جای عربی از معادگ فارسی آن استفاده توان بهاست؛ پس می

تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصال  خانوادگی یا : شوهر می1117مادّ  
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و منـافع  نمـاآت: 287کند. همچنین کلمۀ نماآت در مـادّ  خود یا زن باشد، منع حیثیات

شود، مـاگ کسـی اسـت میزمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث  منفصله که از

متّصله مـاگ کسـی اسـت کـه در نتیجـۀ  نماآتاست، ولی واسطۀ عقد مالک شده که به

هـایی ماننـد تضـمینات، نظامـات، جـدات، ترتیبـات، شود. همچنین کلمهاقاله مالک می

در ی مواقع چه در عربی و چـه خسارات، بریات، عمات، خاات. شایان ذکر است بعض

شوند. جمع مکسّر که بـا تغییـر می جمع بسته« ات»های مکسّر دوباره با فارسی گاه جمع

هـای ایـن جمـع شود، در قانون مدنی نمـود دارد. یکـی از وزنمی صورت مفرد ساخته

مام، است یا اخوه بر وزن فعله، اع فِعاگ است. قلاع در این کتاب بر این وزن به کار رفته

 ایداع.

هـا بـه اشـیا و خانه و حمّـامی و امثـاگ آنسرادار و صاح  مهمان: کاروان632مادّ  

ایداع ها باشند که اشیا و اسباب یا البسه ن د آنواردین وقتی مسئوگ می البسۀاسباب یا 

 باشد.  ایداعباشد و اینکه برربق عرف بلد در حکم  شده

را بـه « پوشـا »جـای آن واژ  توان بـهت. میدر عربی جمع مکسّر لباس اس« البسه»

گذاشتن مالی ن د کسـی )دهخـدا، معنی به ودیعت اسم مصدر عربی به« ایداع»کار برد. 

(، نهادن ماگ ن د کسی به رسم ودیعه )ترمینولوژی حقوق، ذیا الـف( و 3/3686: 1377

 .( است893: 1374)المنجد، « ودع»از ریشۀ 
 شود: و اخوه امی با هم باشند، تقسیم به رریق ذیا می وینیاب خوه: هرگاه ا922مادّ  

برد و بقیه ماگ اخوه ابوینی یـا اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد، سدس ترکه را می

امـی متعـدّد باشـد،  کلالـه نمایند. اگر میابی است که به رریق مذکور در فوق تقسیم 

کنند و بقیه ماگ اخوه ابوینی می یه تقسیمگرفته و بین خود بالسوها تعلّقثلث ترکه به آن

 نمایند.مییا ابی است مطابق مقررّات مذکور در باا تقسیم 

کسی است که نه پدر دارد و نه فرزند، همچنـین آن کـه  کلالههای لغت، در کتاب

بستۀ کسی باشد؛ امّا از خویشان ن دیک مانند پسر و برادر نباشد و از خویشان دور باشد 

 ؛نظور از کلاله بـرادر و خـواهر اسـتم ترمینولوژی حقوق(. در 2/1377: 1381 )معین،
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که کسی بمیرد و دارای چند برادر یا چند خواهر یا چند برادر و خواهر باشد، وی چنان

 دارای کلاله است.

اسـت و اسـتفاد  آن بـه ایـن  (5:1374)المنجـد،« و آخـی اخوه از ریشه اخا، اُخُـوَّ»

جای آن از کلمۀ برادر و جمع آن برادران درست نیست؛ پس باید بهصورت در فارسی 

 گونه است.نی  همین « ابوین»کرد. کلمۀ  استفاده

: اگر وارث میّت چند برادر و خواهر ابوینی یـا چنـد بـرادر و خـواهر ابـی 920مادّ  

 خواهد بود.  اناثباشد، حصۀّ ذکور دو برابر داشته 

 ی )اُنثی( است: اُناث. اُناث جمع اسمی بر وزن فعل

 هایی که بر وزن فَعِله باشند؛ مانند معده: مَعِد.جمع اسم

عمــومی مثــا  انتفاعــات: امــواگ دولتــی کــه معــد اســت بــرای مصــال  یــا 26مــادّ  

ها و خاکری هـای نظـامی و قورخانـه و اسـلحه و ذخیـره و و قلاع و خندق استحکامات

هـای تلشـراف دولتـی، مـارات دولتـی و سـیمسفاین جنشی و همچنین اثاثیه و ابنیـه و ع

هـا بالجملـه آنچـه از امـواگ های عمومی و آثـار تـاریخی و امثـاگ آنها و کتابخانهموزه

عنوان مصـال  عمـومی و منـافع ملّـی در تحـت تصـرّف منقوله و غیرمنقوله که دولت به

ومی بـه تملّک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصال  عم دارد، قابا

 باشد.ایالت یا وایت یا ناحیه یا شهری اختصا  یافته 

ر و ســایر قواعــد عربــی در فارســی » ســخنوران قــدیم از بــه کــار بــردن جمــع مکســّ

انـد؛ بـرای مثـاگ، بستهاند و کلمات عربی را به شیو  فارسی جمع میکردهمیخودداری 

ارسی از جمله بـه کـار بـردن گفتند. استعماگ قواعد عربی در فشاعران می ،جای شعرابه

گردد و هرچه بـه عصـر حاضـر های مکسّر از قرن ششم به بعد در فارسی آغاز میجمع

است کـه شود؛ ولی امروز نی  تمایلی پیدا شده بی بیشتر میآمشویم، عربیتر مین دیک

 (.101: 1358)فرشیدورد، « بندندهای فارسی جمع میکلمات عربی را با نشانه
هـای جمـع فارسـی های مکسّر عربی نی  بهتر است تا حدّ امکان از نشانهمعدربار  ج

 جای مدارس.ها بهشود؛ مثا مدرسه استفاده
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صورت جمع مکسّر عربی در زبان فارسی معمـوگ شـده هایی که بهجمع بستن کلمه

درست اسـت نـه « اواد»های جمع فارسی یا عربی جای  نیست؛ برای مثاگ، است با نشانه

، «هـااسـباب»درسـت اسـت نـه « اسـباب»، «دیونـات»درست است نه « دیون»، «اوادها»

 «.هااحواگ»و « احواات»درست است نه « احواگ»

 پرهیز از به کار بردن تای تأنیث صیت عربی در فارسی .3-3-4

کنـد؛ مـیدر عربی صفت از لحاظ مذکّر و مؤنّث بودن با موصوف خود مطابقـت »

هرگاه موصوف مؤنّث »یعنی (؛ 23: 1358)فرشیدورد، « امرا»و « مٌرجاٌ عال»مانند 

« »در عربی به صورت « تا»گیرد )این یا جمعِ غیرجاندار باشد، صفت آن تای تأنیث می

شـود(. در نثـر مـی غیرملفوظ به آخـر صـفت افـ وده« ه»صورت و در فارسی به«  »یا 

شد. در نثـر معاصـر نیـ  میاشتباه این مطابقت انجام فارسی گذشته به تقلید از عربی و به

شود که کاربردی غلط است. باید در نثر معیار فارسی به شیو  دسـتور میگاهی استفاده 

قـرون »، «متـون قدیمـه»، «قوانین مدوّنـه»، «قوانین منسوخه»شود؛ مثا  زبان فارسی عما

مؤنّث برخلاف قاعد  عربی اسـت؛ گاهی نی  استعماگ صفت «. تعلیمات عالیه»و « ماضیه

جـای آن گفـت هایی باید پرهی  کرد و بهاز استعماگ چنین ترکی «. قانون مصوبهّ»مانند 

؛ زیـرا در فارسـی نـه «تعلیمـات عـالی»، «قرون ماضی»، «متون قدیم»، «های مدوّنقانون»

(. 253: 1387کند )ر : نجفـی، میمؤنّث و مذکر هست و نه صفت با موصوف تطبیق 

دلیا رواج ها از جمله مکّـۀ معظّمـه، قـوّ  قضـائیه و... بـهشایان ذکر است برخی ترکی 

 (.128: 1386زاده، )غلامحسین« استشده بیشتر، جاافتاده و پذیرفته

ای در زبـان فارسـی معمـوگ نیسـت و از لحـاظ دسـتوری نیـ  بنابراین چنـین قاعـده

فت مؤنّث عربی را همراه واژ  فارسی درست نیست. در زبان فارسی امروز گاهی نی  ص

، «پرونـد  مختومـه»برنـد؛ ماننـد هـای مـذکّر مفـرد عربـی بـه کـار مـیو نی  همراه واژه

رئـیس »، «متشـکّلهکمسـیون »، «محترمـه بـانوی»، «دسـتور ازمـه»، «معوّقـه هـایبدهی»

از کاربرد ها خلاف قاعد  دستور زبان فارسی و عربی است و و... . این ترکی « مربوره

 کرد )همان(.رور جدّی خودداریآن باید به
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هـای غیرعربـی نیـ  صـفت مؤنّـث در قانون مدنی بارها مطابق این قاعده برای کلمه

اند؛ مثا شرایط مقرّره، نظامات راجعه، قیمت عادلـه، نقـاط مسـکونه، عربی به کار برده

وره، مـاگ م بـوره، سـهام حاصله، استفاد  مطلوبه، مدّت م بـ نقاط غیرمسکونه، مراضات

 معینّه، ارلاعات راجعه و نظامات مخصوصه.

ااجـاره هـم از رور صری  ذکـر نشـده و مـاگ: اگر در عقد اجاره مدّت به501مادّ  

باشد، اجاره برای یک روز یـا یـک مـاه یـا قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معینّ شده 

 مزبوره هایمدتمستأجره را بیش از یک ساگ صحی  خواهد بود و اگر مستأجر عین 

مراضات دارد و موجر هم تخلیۀ ید او را نخواهد، موجر به موج  در تصرّف خود نشه 

برای بقیۀ مدّت و به نسبت زمان تصرّف مستحق اجرت مقرّر بین ررفین خواهـد حاصله 

 بود. 

آن یـاد شـده  شده، صفت کسی یا چی ی است که قبلاً از او یامعنای نوشتهم بور به»

به کار برود. همچنـین در قـانون « ـه»(. ماگ م بوره باید بدون 344: 1387)نجفی، « باشد

مدنی آوردن تای تأنیث در صفت مفعولی برای موصوف فارسی غلط دسـتوری اسـت؛ 

 مانند ارّلاعات راجعه.

بـه شـخص  ارّلاعـات راجعـه:... وزارت امـور خارجـه در صـورت لـ وم 983مادّ  

نده را تکمیا و آن را به هیئت وزرا ارساگ خواهد نمود تا هیئت م بور در قبوگ تقاضاکن

 یا رد آن، تصمیم مقتضی اتخّاذ کند.

در ترکی  نظامات مخصوصه و ارّلاعات راجعه همین حکم جاری است. علاوه بر 

« هـا»از « ات»جای این، در فارسی جمع بستن با شیو  عربی صحی  نیست و بهتر است به

است که سب  بـه ارّلاعی از صرف عربی بی»دلیا کرد. شاید این بهجمع استفاده  برای

در خانم محترمه « ه»است؛ مانند  آمی  این تای تأنیث )ه( در فارسی شدهکار بردن اشتباه

اند که خانم اگر چـه مؤنّـث اسـت، امّـا عربـی نیسـت کـه کنندگان نفهمیدهکه استعماگ

(. بنـابراین ازم 247: 1358)فرشـیدورد، « محترمـه آوردبتوان بـرای آن صـفت مؤنـث 

شـود؛ ماننـد جای کلمـۀ عربـی اسـتفاده هـای فارسـی بـههنشـام وصـف، از واژه»است 
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جای اخـلاق حسـنه. در جای حواس خمسـه یـا کارهـای نیـک بـهگانه بههای پنجحس

بـا نشـانۀ  که نتوان واژ  فارسی به کار برد، بهتر است اسـم عربـی )موصـوف( راصورتی

جای عـادات سـیئّه )قبیحـه(. همچنـین در های زشت بـهجمع فارسی آورد؛ مانند عادت

های عربی بهتر است صـفت را بـدون تأنیـث در فارسـی بـه کـار بـرد؛ ماننـد بیشتر جمع

جای کت  مفیده و اعماگ قبی  های مفید بهجای اقدامات ازمه، کتابهای ازم بهاقدام

  (.84: 1392)صافی،  «به جای اعماگ قبیحه

هـای ضـروری، ]معاملـه لازمهمعاملات : تمام انواع خیار در جمیع ]همۀ[ 456مادّ  

ازم[ ممکن است موجود باشد، مشر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصـو  

 بیع است.

های عربی مختوم به تـای تأنیـث پسـندیده اسـت صـفت یـا همچنین در اغل  کلمه

، «ادار  متبوعـه»جـای بـه« ادار  متبـوع»آورد؛ ماننـد « ه»ر فارسـی بـدون الیه را دمضافٌ

یـا « امـور مـذکوره»جـای بـه« امـور مـذکور»، «قسمت مربوره»جای به« مربوط قسمت»

کـه مـواردی از ایـن قبیـا در قـانون مـدنی « اسـتفاد  مطلوبـه»جای به« استفاد  مطلوب»

 فراوان است. 

کنـد، آب  نهر یا مجری احـداث میاه مباحهحیازت : هرگاه کسی به قصد 149مادّ  

اذن مباحی که در نهر یا مجرای م بور وارد شود، ملک صاح  مجـری اسـت و بـدون 

 نمود.توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب مالک نمی

جـای به است. (15:1377/21948)دهخدا،« هامعنی آبمیاه، اسم عربی جمع ماء به»

 کرد. استفاده  های فارسی شیوا و روانها و عبارتتوان از واژهمیاه مباحه می

 است. « ی»جاب به« ـه»مورد دیشر استفاده از 

]خـارجی[ مطیـع خارجـه ]داخلـی[ و  داخلـه: کلیۀ سکنۀ ایـران اعـم از اتبـاع 5مادّ  

 باشد. قوانین ایران خواهند بود، مشر در مواردی که قانون استثنا کرده 

باشد، محکمـه ]خارجی[... به قانون دیشری احاله داده  خارجه: اگر قانون 972مادّ  

 مکلّف به رعایت این احاله نیست. 
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 است. استفاده شده « ـۀ»از « ـــِ»جای کسر  اضافه گاهی هم به

: از اتباع ایران کسی که خود یـا پدرشـان موافـق مقـررّات تبـدیا تابعیـت 990مادّ  

 به تبعیت اصلیۀ ]اصلیِ[ خود رجوع نمایند... .باشند و بخواهند کرده 

عبـارت اسـت از: نصـف،  ،شـودمـی ]معینّی[ که فرض نامیده معینّه : سهام895مادّ  

 ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه. 

 است. استفاده شده « ت»از « ـه»ها به جای در بعضی مادّه

ینات کافیـۀ دیشـر بدهنـد تـا در : در مادّ  قبا وراث باید ضامن و یا تضم1026مادّ  

که اشخا  ثالـث حقّـی بـر امـواگ او ]مراجعه[ غای  و یا در صورتی مراجعتصورت 

 باشند... .داشته 

کلمۀ پیشنهادی مطابق نظر فرهنشستان زبان  کلمه مادّه

 فارسی

 های قدیمیمدرسه مدارس قدیمه 25

نظــر چــون مطابقــت صــفت و موصــوف از  قوانین مخصوصۀ مربوره 27

ــداریم، بهتــر اســت واژ   « مربــوط»جــنس ن

همچنــین  ؛بــه کــار بــرود« مربورــه»جای بــه

 جای مخصوصهمخصو  به

 ماگ م بور ماگ م بوره 31

 های مقرّرشرط شرایط مقرّره 52

 جمع بریه،کارهای خیر عمومی  بریات عمومیه 91

 های راجعنظام نظامات راجعه 92

 .استمعنی واقع آمده هواقعه در اینجا ب چشمۀ واقعه 96

 اشیای مباح اشیای مباحه 140

 های مباحآب میاه مباحه 149

 اراضی سابق اراضی سابقه 159

 قیمت عادانه  قیمت عادله 167



 

 33  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نویسینقد زبانی قانون مدنی با تأکید بر فارسی

 های مسکونی نقطه نقاط مسکونه 172

 های غیرمسکونینقطه نقاط غیرمسکونه 172

 موردهای معیّن موارد معیّنه 184

 های مفصّاشرط لهشروط مفصّ 231

 شرط راجع شرط راجعه 53

 های منفصامنفعت منافع منفصله 287

 های مختلفکیفیت کیفیات مختلفه 369

 های ازممعامله معاملات ازمه 456

 استفاد  مطلوب استفاد  مطلوبه 477

 مدّت م بور مدّت م بوره 501

 کس  رضایت هم مراضات حاصله 508

 های وارد شدهسارتخ خسارات حاصله 577

 عقدهای جای  عقود جای ه 759

 های معیّنسهم سهام معیّنه 895

 ارلاعات مربوط ارلاعات راجعه 983

 های مخصو نظام نظامات مخصوصه 932

 های مخصو نامهنظام های مخصوصهنامهنظام 999

 های جارینظام نظامات جاریه 1001

 امور مذکور امور مذکوره 1051

 های کافیارّلاع ارّلاعات کافیه 1223

 های مقرّر قانونیترتی  ترتیبات مقرّر  قانونی 1293

 اسناد م بور اسناد م بوره 1295

 موارد مفصّا موارد مفصّله 1299

 مندرجات ذکرشده مندرجات مذکوره 1303

 جمع دعوی، ادّعاهای ذکرشده دعاوی مذکوره 1277
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 مهلت عادانه مهلت عادله 277

 کارگیری آن در زبان فارسیانواع اسم در عربی و به .2-3-3

. جمـع. 3. مثنّـی؛ 2 . مفـرد؛1اسم در عربی از نظر دالت بر شماره سـه نـوع اسـت: 

کند؛ ماننـد رجـلان )دو مـرد(، اخـوین )دو بـرادر(، میمثنّی اسمی که بر دو تا دالت »

)فرشـیدورد، « است« ان»و  ماقبا مفتوح« ین»مجلسین )دو مجلس(. نشانۀ تثنیه در عربی 

صـورت های آن به(. تثنیه از مواردی است که در فارسی وجود ندارد و صیغه81: 1358

 است که بیشتر در حکم جمع هستند. قالبی از عربی وارد فارسی شده 

اسـت؛ ماننـد شـریکین، عوضـیین، اسـتفاده شـده « یـن»در قانون مدنی نی  بسـیار از 

هـای عربـی رایـج در جـای واژهو مـرتهنین کـه بهتـر اسـت بـه دینین، مأذونین، ضامنین

جای کـرد. بـرای مثـاگ، بـهاسـتفاده « ها»یا « ان»اند، از شدهجمع بسته « ین»فارسی که با 

 ها.جای ضامنین، ضامنها یا بهگفت شریکان یا شریک توانمی« شریکین»

شـود کـه بـا میحاصا  مختلف باشد، تهاتر وقتی دینی : اگر محا تأدیه 298مادّ  

 تعدیه مخارج مربوط به نقا موضوع قرض از محلی به محا دیشری یا به نحوی از انحا

 حق تأدیه در محا معینّ را ساقط نمایند. ررفین

از تجدیـد بنـا  شریکی واحد شود،  که دیوار مشتر  خراب: در صورتی115مادّ  

تواند در حصۀّ خـا ّ یک دیشر مینماید، شرو اجاز  تصرّف در مبنای مشتر  امتناع 

 خود تجدید بنای دیوار را کند.

توانـد بـدون باشـد کـه یکـی از مـدیران نمـی: اگر بین شـرکا مقـررّ شـده 580مادّ  

امضـای  باشـد، در صـورت عـدمتنهایی اقـدام کـرده کند، مدیری کـه بـهدیشری اقدام

دیشـر امکـان  مـأوونی  شرکای دیشر در مقابا شرکا ضامن خواهد بود، اگرچه برای 

 باشد.کردن موجود نبوده فعلی برای مداخله در امر اداره 

 کاربرد حرف جر همراه با اسم  .3-3-3

دار است؛ مثا غرفـه بااختصـا ، «الـ»همراه با اسم  مورد دیشر، آوردن حرف جرّ

 غرفه بااشترا . 
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سبت بـه : صاح  اراق تحتانی نسبت به دیوارهای ازاق و صاح  فوقانی ن126مادّ  

ــة بالاختصــا دیوارهــای  ــابین ارــاق و  غرف ــه ســقف م ــه و هــر دو نســبت ب غرف

 شوند.می متصرّف شناخته بالاشتراک

نویسند؛ ولـی چـون اصـا آن ترکـی اسـت و در صورت اراق میرا گاهی به»اتاق 

 :1387)نجفـی، « شـودصورت اتاق نوشـته وجود ندارد، بهتر است به« ط»ترکی مخرج 

12.) 

های وصفی یا اضافی عربی، جـ  در مـورد برخـی اسـامی علـم پسـندیده  در ترکی

« شـود جای آن، کسره )علامـت اضـافه یـا وصـف( گذاشـتهشود و بهحذف « الـ»است 

 (.84: 1392)صافی، 

 درست معنی کلمه مادّه

 حین عقد زمان عقد العقدحین  240

 جمیع جهات  هاتمام جهت الجهاتجمیع  563

 حین بیع زمان خریدوفرو  بیعالحین  820

 

 گیری. نتیجه4
مدنی از نظر اهمیت و قدمت، پیکر  اصـلی حقـوق خصوصـی اسـت. وظیفـۀ  قانون

اصلی آن تنظیم روابـط قـراردادی و خـارج از قـرارداد اشـخا  جامعـه اسـت و جـ و 

متونی است که باید برای ماندگاری بیشتر، زبـان آن منطبـق بـا زبـان معیـار باشـد؛ زیـرا 

فهم شود. پـس قـانون بایـد همـهتأمین می جامعه در سایۀ عما به قانون امنیت و سلامت

نویسی قانون، نقش مهمّی در فهم درست قانون باشد نه مختص به قشری خا . درست

تــرین نقــد در ویژه بــرای اشخاصــی کــه ســواد حقــوقی ندارنــد، برعهــده دارد. مهمبــه

های عربی است. گاهی اوقـات ها و واژهلمهخصو  قانون مدنی استفاد  بیش از حد ک

اها زبان، برحس  آنکه در چه مرتبه از آگاهی و مهارت زبانی باشند و عـادات زبـانی 

ها چه باشد، به مقتضای مقام و بـرای رعایـت حـاگ، ذوق و سـلیقۀ زبـانی مخاربـان، آن
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کـه بـه افـراط  شوند که البته به شـرریمیناگ یر کمابیش از زبان معیار دور یا منحرف 

ضـرر اسـت؛ امّـا نفـوذ زبـان نـ د، بـیرسانی و پیوستشی فرهنشی صدمه نکشد و به پیام

های عربی قرار گرفتن واژه ،هاعربی در قانون مدنی به حدّی است که در بعضی از مادّه

روری کـه بـرای فهـم است، بـهدر کنار هم باعث پیچیدگی و دشواری متن قانون شده 

سـعدی  گلسـتانبع دیشری است. اگر بخواهیم بـا متـون کهـن ادبـی مثـا آن نیاز به منا

سـعدی کـه  گلسـتانهای عربی در آن زیاد است. خـوانش نثـر کنیم، می ان واژهمقایسه

تـر و مرات  راحـتمربوط به قرن هفـتم و اوج نفـوذ زبـان عربـی در فارسـی اسـت، بـه

هـای تنها در واژگـان و اصـطلاحنـه مدنی است. نفود زبان عربیتر از نثر قانون فهمقابا

هـای فارسـی بستن کلمهشود؛ مثا جمع می عربی، بلکه در دستور زبان فارسی نی  دیده

صـفت از نظـر جـنس یـا اسـتفاد   ،با علامت جمع عربی )ات، ین(، مطابقـت موصـوف

نادرست از تنوین قیدساز در واژگان فارسی که همۀ ایـن مـوارد موجـ  دشـوار شـدن 

 یهـاهـا و اصـطلاحاسـت. بـا اینکـه بسـیاری از واژهن برای عامـۀ مـردم شـده فهم قانو

، در اسـت هـای عربـی اسـتفاده شـدهتخصصّی حقـوقی، معـادگ فارسـی دارنـد، از واژه

هـای هـای فنّـی و عبـارتکارگیری واژههای درست و با بهتوان با استداگکه میحالی

داد و بـا ایـن رو ، قـانون را نتقـاگ فارسی مناس ، رسا و شیوا پیام خود را به مخار  ا

 فهم ساخت. برای عامۀ مردم قابا

 

 منابع
 ، تهران: امیرکبیر.3، چ 3و  2، ج شناسیسبک(، 1349بهار، محمّدتقی ) -

هـای مجلـس شـورای ، تهـران: مرکـ  پـژوهشنامة نگارش قـانون شیوه(، 1387زاده، صفر )بیگ -

 اسلامی.

 رهبر، تهران: مهتاب.، به کوشش خلیا خطی تاریخ بیهقی(، 1381حسین )بیهقی، محمّد بن  -

 .1، شمار  1، نامۀ فرهنشستان، ساگ زبان حقوقی(، 1374حبیبی، حسن ) -

 ، تهران: دانششاه تهران.2، چنامهلغت(، 1377اکبر )دهخدا، علی -

 ، تهران: علم.2، چ نویسیراهنمای ویراستاری و درست (،1390ذوالفقاری، حسن ) -
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 ، تهران: سمت.نگارش و ویرایش(، 1382نی(، احمد )سمیعی )گیلا -

 .21-16فارسی، صص ، سمینار نشار معیارسازی و زبان واژه(، 1361اشرف )صادقی، علی -

فرهنگ املایی خط فارسی بر اساس دستور (، 1394مقدّم ) اشرف و زهرا زندیصادقی، علی -

 ، تهران: آثار.7، چ خطّ فارسی

 ، تهران: ارسباران.7، چ   نگارش و ویرایشآیی(، 1392صافی، قاسم ) -

نقش کارکردهـای بلاغـی و   (، 1396نژادیان )مازندرانی، محمّدرضا و سید محسن زکی صالحی -

-223، صـص 16، شـمار  8، فصلنامۀ مطالعات زبـانی و بلاغـی، سـاگ زبانی در تبلیغات بازرگانی

250. 

 هران: فردوس.، ت1، ج تاریخ ادبیات ایران(، 1382الله )صفا، ذبی  -

 ، تهران: مرک .2، چ های ویرایشینکته(، 1386جو، علی )صل  -

 ، قم: بوستان کتاب.انواع ویرایش(، 1383لفضا )ادار، ابورریقه -

 ، تهران: سمت.راهنمای ویرایش(، 1386زاده، غلامحسین )غلامحسین -

 . تهران: دانششاه تهران.عربی در فارسی(، 1358فرشیدورد، خسرو ) -

، تهـران: فارسـی مسئلة درست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان(، 1387ــــــــــــ )ـــــــــ -

 سخن

، تهـران: فرهنشسـتان زبـان و 13، چ دستور خط فارسـی (، 1394فرهنشستان زبان و ادب فارسـی ) -

 .ادب فارسی

 ، تهران: شرکت سهامی.79، چ مقدّمة علم حقوق(، 1390کاتوزیان، ناصر ) -

 . تهران: سرو .های برابر فرهنگستان ایرانواژه(، 1381کیانو ، حسن ) -

 ، مشهد: مرندی .3، چ آیی  نگارش و ویرایش مکاتبات اداری(، 1389محسنی، احمد ) -

 ، تهران: انتشارات اَدنِا.2و  1، ج فرهنگ فارسی(، 1381معین، محمّد ) -

 ، تهران: پرتو.4، چ المنجد(، 1374معلوف، لوئیس ) -

  تهران: دیدار. انون مدنی،ق (،1399منصور، جهانشیر ) -

، تهران: 14، چ های زبان فارسی(غلط ننویسیم )فرهنگ دشواری(، 1387نجفی، ابوالحسن ) -

 نشر دانششاهی.

، مجلـۀ مجلـس و هـایی کـه بایـد پیمـود    تهذیب قوانی  و راه(، 1372هاشمی، سید محمّد ) -

 .257-252، صص 3پژوهش، شمار  
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